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:چكيده
 عت از قانون اخلاقي بودن وظيفه اطا هاي مطرح درباره ترين نظريه در تحقيق حاضر برخي از مهم

و نقد قرار مي هاي مختلف، اين نظريه كه اطاعـت از قـانون از ميان نظريه. دهيم را مورد مطالعه

و نظر ميانه محسوب مي  بر. شود يك وظيفة اخلاقي اوليه است، طرفداران بيشتري دارد نگارنده

ا: است كه باور اين  جتمـاعي ملاك قضاوت دربارة اخلاقي بودن يك رفتاراجتمـاعي معيـاري

مي اين معيار توسط جامعه. است و تاييد "شـخص"شود كه فرد يا به بيان صحيح تر اي تعيين
مي. در آن عضويت دارد كه استقراء در معيارهاي اجتماعي موجود نشان در اغلب جوامـع: دهد

. كننـد دموكراتيك، معيارهاي اجتماعي، يك وظيفة اخلاقي اوليه به اطاعت از قانون را تاييد مي 

و بخصوص با توجه به عدم ثبات معيارهاي اجتماعي، مفيد قاعده اين استقراء البته ناقص است

مي. شودكلي نمي  رسد كه غالب مردم صرفاً پس از اما در مورد جوامع غير دموكراتيك، به نظر

و چنانچـه محتـوايمي يك بررسي محتوايي، نسبت به رعايت قوانين، الزام اخلاقي حس  كنند

وا تكرار يك تعهد اخلاقي نباشد، ادله قانون اند يـا دارد يا احتياطيمي اي كه مردم را به اطاعت

.سودانگارانه

:واژگان كليدي
- مقاومـت در برابـر قـانون- حق اخلاقي- تكليف اخلاقي- تكليف سياسي- اطاعت از قانون
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 مقدمه
كه هاي مهم در حوزه فلسفه حقوق يكي از پرسش آيا وظيفه اطاعـت از قـانون" اين است

"در عين حال يك وظيفه اخلاقي است؟
سه پاسخ اصلي متصور است اطاعت از قانون يك وظيفـة اخلاقـي نيـست؛)1: در اين باره

اطاعت از قـانون يـك وظيفـه اخلاقـي)3اطاعت از قانون يك وظيفة اخلاقي مطلق است؛)2

.اوليه است

،همچون آستين برخي طرفداران مكتب تحققي:به طور مشخص(وق بسياري از فلاسفة حق

و اطاعت از قانون را به ترس از ضمانت اجراها نسبت مـي دو دهنـد و اخـلاق را بـه حقـوق

مي  اخلاقـي تـوان از طـور كـه نمـي اين گروه اجمالاً معتقدند، همان. دانندحوزة مختلف مرتبط

به اطا  عت از آن را نتيجه گرفت، از حقـوقي بـودن يـك بودن يك قاعده، وجود وظيفة حقوقي

به اطاعت از آن را استخراج كردقاعده نيز نمي .توان وجود وظيفة اخلاقي

برخي فلاسفة ديگر، از جمله كانت، با تكيه بر فوايد نظـم، معتقدنـد، مطـابق فرمـان عقـل

ازو ضـرورت تـشكيل جامعـة مـدني، اط1عملي، داير بر لزوم خروج از وضعيت طبيعي  اعـت

و ظالمانـه  و حتي اگر قانوني غير اخلاقي از نظامي شرور قانون يك وظيفة اخلاقي مطلق است

.صادر شود، بايد از آن اطاعت كرد

و استدلالگ هاي متنوع، اطاعت از قانون را يـك وظيفـة اخلاقـي روهي ديگر با توضيحات

مي  بر اوليه كه در صورت وجود ادلة اخلاقي ديگر با وزن ميدانند توان از آن امتنـاع ابر يا بيشتر

مي. كرد و نظر ميانه محسوب .شودنظرية اخير از طرفداران بيشتري برخوردار است

و اسـتدلال تـرين نظريـه هـاي برخـي از مهـم اين مقاله در صدد است ضمن بررسي عقايد

و فلسفة اخلاق، نظريه  و نهد تا مـو اي در اين باره پيش پردازانِ حوزه فلسفة حقوق رد آزمـايش

و گو در اين باره كمك كند نكته سنجي صاحب به گسترش گفت و .نظران قرار گيرد

رس.1 ـ نظرية  وظيفة اخلاقي اوليه به اطاعت از قانون
و دسـت نگراني هاي فلسفي دربارة وظيفة شهروندان در برابر حكومت بسيار قديمي اسـت

مي  "وظيفـة اخلاقـي اوليـه"عت از قانون بـر يـك اما اين ادعا كه اطا. گردد كم به افلاطون باز
به طور مشخص در سال رس.م1930مبتني است، تـرين طرفـداران يكـي از برجـسته2توسط

 
من.1 تن وضعيتي كه در آن هر كس صرفاً در پي و حاضر نيست در پي جويي منافع خود به هيچ محدوديتي افع خويش است

.ها در وضعيت طبيعي گرگ يكديگرندبه گفتة هابز، انسان. دهد

رس.2 .فيلسوف انگليسي كه به خاطر فلسفة اخلاق خود شهرت فراوان دارد) 1877ـ 1971(ويليام ديويد
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 معاصـران شـهودگراي.)Ross,1930( در انگلستان مورد تأكيد قـرار گرفـت1مكتب شهودگرايي

به منظور برشمردن حـصر كه هر تلاشي ي اصـول اسـتثناناپذيررس عموماً بر اين عقيده بودند

و نافرجام است"نادرستي"و"درستي"براي مي. بيهوده رس مدعي بود كه را اما توان اصـولي

ناميـد، بـه مـي)  (prima faci rightness or wrongness اوليـه"نادرستي"يا"درستي"براي آنچه او 

و prima faci duty)("وظيفـة اوليـه"او براي تبيـين نظريـة خـود ميـان. نحوي حصري برشمرد

به تمايز شد(absolute duty)"وظيفة مطلق" مي. قائل پذيرفت كه مـثلاً در برخـي شـرايطرس

و بـه عنـوان يـك"نقض عهد" و مجاز است اما معتقد بود كه در شرايط معمـول  امري ناگزير

.)Smith, 2000, p.475( است"نادرست" امري"نقض عهد"اصل اخلاقي اوليه

كه عناويني از قبيـل صـداقت، براساس  همين عقيده، او فهرستي از وظايف اوليه ترتيب داد

و برخي موارد ديگر را شامل مي از جملة اين.شد قدرشناسي، نيكوكاري، خودداري از شرارت

به عنوان وظيفه(وظايف  وظيفة اطاعـت) اي مشتق از برخي وظايف بنيادين ديگر البته تا حدي

و خوب در كتابرس. از قانون بود  كه(وظيفة اطاعت از قانون...پس«: نوشت درست آنچنان

سپاسـگزاري بـه خـاطر. از بابتي ناشي از وظيفة قدرشناسي است) سقراط در كريتو بيان داشته 

مي  اين وظيفه از بابتي ديگر، نتيجة يك تعهـد ضـمني بـه. شود منافعي كه از قانون نصيب افراد

ا  كه با اطلاع از محتـواي قـوانينش بـه طـور دائـم در آن اقامـت اطاعت از قوانين كشوري ست

مي گزيده به همين دليل انتظار و كه از آن قوانين اطاعت كنيم ايم وظيفة اطاعـت از قـانون. رود

مي  كه قوانين ابزارهايي نيرومند براي خيـر عمـومي در عين حال از اين واقعيت ناشي » انـد شود

)Ross, 1930, p. 27 ff(.

رس به گفتا . وگوي سقراط در زندان با يكي از مريـدان خـود بـه نـام كريتـو اسـت شارة

كه وسـايل فـرار وي را فـراهم كـرده بـود، فـرار از زنـدان را امـري به كريتو سقراط در پاسخ

و بي  مي غيرعادلانه مي حرمتي به قانون و از آن امتناع در آن مكالمه سقراط از زبـان. كند شناسد

به عنوان يك شهروند از قوانين آتن بهره...«: گويدب به خود مي قوانين خطا  اي، چرا برده تو كه

و مادرت اجازه داده  به پدر و بـه تـوكه اين قوانين اند تو را در شرايط خـوب آمـوزش دهنـد

به نظر مـي ...زندگي كني... اند تا طبق آرزوهايت اجازه داده  كه رسـد هرگـز از آتـن خـارج، تو

ب نشده و آزادي بسيار مي اي كه در اين شهر احساس آرامش و حتي مـيه اين معني تـوان كردي

 
و اشراق ساب.1 و از راه. قة بسيار طولاني داردجستجوي حقيقت از راه شهود در يونان قديم، در برابر ارسطو كه به ياري عقل

.، افلاطون عقيده داشت كه بايد آيينة دل را صيقل داد تا جلوة حق در آن نمودار شود)مكتب مشاء(منطق در پي حقايق بود 

، 1377انتشار،، تهران، شركت سهامي1جفلسفة حقوق،ناصر،. كاتوزيان.رك) شهودگرايي(براي آشنايي با مكتب اشراق

.111ـ 116صص
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و قوانين حاكم بر آن برايت مقدس بود، آيا حاضري بـه قيمـت فـرار خـود در كه كشور گفت

ص 1383آيلاي،(»...، توهين روا داري؟)قوانين(حق ما  ،139(.

رس، سرپيچي: توان گفتمي،به طور خلاصه از قانون به لحـاظ اخلاقـي نادرسـت از نظر

به واسطة متابعت از برخي ملاحظات اخلاقي با وزني برابر يـا بيـشتر، قابـل توجيـه  است مگر

.باشد

در فلسفة كانت.2 از قانون  وظيفة اخلاقي به اطاعت
از) پروس شرقي(آور آلمان فيلسوف نام.)م1724-1804(ايمانوئل كانت تعبيري خـاص

و مـستقل از تجربـه، به عقيدة او اساس تكليف را بايد به گونه. قي دارد تكليف اخلا  اي پيشيني

نه در طبيعت انسان يا در وضعيت  و كه انسان را فرا در عقل محض جستجو كرد اند گرفته هايي

ص 1383محمودي،( ،86(.

تأكيـد)رارادة خيـ( بر مفهوم كليدي نيت پسنديده بنياد مابعدالطبيعه اخلاق كانت در كتاب

اگر كسي كاري مفيد انجام دهد ولي محرك او انجام دادن تكليف اخلاقي نباشد، عمـل: كند مي

و بـا حـسن نيـت كـار. ارزش اسـت او از نظر اخلاقي بي  يهمچنـين، هرگـاه كـسي ندانـسته

ص 1377كاتوزيـان،(ناشايسته مرتكب شود در پيشگاه اخلاق گناهكار نيـست بـدين ترتيـب،.)75،

فينيت پس و نامشروط است نديده در فلسفة اخلاقِ كانت داراي ارزش .نفسه

و الزام در تبيين تفاوت ميان الزام  را بـه دو نـوع"الـزام"هاي حقـوقي، كانـت هاي اخلاقي

مي"خارجي"و"داخلي" الزام داخلي ضرورت اخلاقـي برخاسـته از ذات راسـتين. كند بخش

و الزام خارجي ضرورت برآمده  الزام داخلي بر پاية تكليف صـورت. از ارادة غير خويش است

و مي و الزام خارجي براساس اضطرار و پذيرد اجبار، الزام داخلي موضـوع علـم اخـلاق اسـت

ص 1383محمودي،(الزام خارجي موضوع علم حقوق  را.)125، دستوري كـه ضـرورت يـك عمـل

مي"قانون"بيان كند  و اگر انگيزندة قانون درون. شود ناميده  انسان باشد قـانونِ اخلاقـي اسـت

به طور خلاصه، در فلسفة كانت فعل اخلاقـي، عملـي. بيروني باشد قانونِ حقوقي اگر انگيزنده

و مبتني بر نيت خير باشد  كه برخاسته از ارادة آزاد ص 1381هريـسون،(است  الـزام،، بنـابراين)81،

عن يك تكليف اخلاقي امكان صر بيروني اجبار، عناصر تعريـف كننـدة پذير نيست، زيرا با ورود

و نيت خير از ميان برمي  و حقـوق. خيزنـد فعل اخلاقي يعني ارادة آزاد بـدين ترتيـب اخـلاق

مي گاه در هم ادغام نمي هيچ قواعـد حقـوقي در قبـال قواعـد. گيرنـد شوند بلكه روي هم قرار

مي  به اخلاقي همواره استقلال خود را حفظ اي از قواعد دسـتوري مجموعهكنند زيرا اين قواعد

و ساختار آنها بـا سـاختار قواعـد مستقل تعلق دارند كه منشاء نيروي الزام  آور آنها دولت است

ص 1381فلسفي،(اخلاقي كاملاً تفاوت دارد  ،12(.
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مي علي و اخلاقي قائل است، به نظر كه كانت ميان تكاليف حقوقي رسـد رغم تمايز قاطعي

ميكه وظيفة اطاعت از  براي تبيين عقيدة كانـت. داند قانون را در عين حال يك وظيفة اخلاقي

و اساس مشروعيت حكومت در فلـسفة سياسـي كانـت  در اين خصوص بايد از مبناي تشكيل

. آغاز كنيم

و فلسفة اخلاق وي اسـتوار اسـت او در ايـن. فلسفة سياسي كانت بر شالودة فلسفة نظري

و معا  و مونتـسكيو بهـره باره از آراء پيشينيان صران خود هماننـد افلاطـون، هـابز، لاك، روسـو

مـردم بـر پايـة. آيد در فلسفة كانت، حكومت از ارادة آزاد همگاني اعضاي جامعه برمي1.گرفته

مي"رضايت" و اين، حكومت مدني را تأسيس  حكومت را به مثابـه يـك ايـدة"رضايت"كنند

 اسـت كـه مـردم"قـرارداد اجتمـاعي"ن حكـومتي شالودة تشكيل چني. سازد اخلاقي مطرح مي

به آن روي مي . آورند آزادانه

. با قرائت فيلسوفان سياسي پيشين تفـاوت بنيـادين دارد"قرارداد اجتماعي"قرائت كانت از

و بـرآورده شـدن حاجـات آنان اساس روي آوردن مردم به قرارداد اجتماعي را منافع شخـصي

از اما به عقيدة كانت قرارداد اجتماعي مـي. دانستند افراد در جامعه مي  توانـد در سـپهري فراتـر

و دفع زيان  بعلاوه، كانت اصـرار نـدارد كـه مفهـوم قـرارداد اجتمـاعي. ها قرار گيرد رفع نيازها

و در لابه.داراي تبارنامة تاريخي باشد  آن از اين رو، در قلمرو تجربه به دنبـال لاي اوراق تاريخ

پي قرارداد. گردد نمي آمد يك اصل خردمندانـه اسـت كـه بـه اجتماعي در فلسفة سياسي كانت

مي  اي از سوي عقل عملي محض است كه جنبة ظهور ايده. شود موجب آن حكومت مدني برپا

مي  به موجب آن و كه انـسان بـه عنـوان موجـودي فراتجربي يا پيشيني دارد توان انتظار داشت

پ  و ــي ــوق ذات و برخــوردار از حق ــدد خــردورز ــدني بپيون ــة م ــه جامع ــا رضــايت ب ــشيني ب  ي

از بر اين اساس، نيروي الزام.)271-273، صص 1383محمودي،( و تعهدات ناشي آور قرارداد اجتماعي

و از يك اصل موضوعة عقل عملـي محـض سرچـشمه آن از يك امر مطلق اخلاقي برمي  خيزد

و اصـل آزادي. گيرد مي  اراده در فلـسفة كانـت يعنـي پذيرش آن بـر آزادي اراده مبتنـي اسـت

كه اراده بتوانـد دسـتورهايي را كـه تعيـين كننـدة انتخـابش بـوده به صورتي انـد انتخاب كردن

بدين صورت، فرد بـا پيـروي از احكـام عقـل عملـي محـض،. همچون قوانيني كلي تلقي كند 

ميقانون كه از درون برمي. شود گذار خود .)38-40، صص 1381فلسفي،(خيزد، قانون اخلاقي قانوني

و سياست است كه بر گسترة گرانسنگ تاكنون، جهان شاهد آفرينش ادبيات جديد در حوزه1970 از دهة.1 هاي اخلاق

كه. انديشة كانتي پديد آمده  نخستين براي1971كه در اوت) 1921ـ 2002( جان رالز نظرية عدالتاين شايد تصادفي نباشد

رالز در كتاب خود درصدد است با كشيدن قلم بطلان بر فلسفة. بار منتشر شد، بر زمينة فلسفة كانت بنياد نهاده شده است

و عدالت هم و آزادي و سياست .آوايي پديد آورد سودگرايي ميان اخلاق
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توانـد در آن خودسـرانه انسان با پذيرش قرارداد اجتماعي از وضعيت طبيعي كه هركس مي

مي عمل كند بيرون مي و به حكومتي مدني، يعني حكومت قانون، اقتدا 1.كند رود

به حكم اخلاق صورت مي آشكار اسـت. پذيرد بر پاية اين دستگاه فلسفي، اطاعت از قانون

ك  كه در فلسفة كانت، حكم اخلاقي. انت، اخلاقي بودن احكام دولتي نيستكه منظور گفته شد

و هيچ قدرت بيروني نمي از درون برمي  . تواند حكم اخلاقي يا قانون اخلاقي صـادر كنـد خيزد

به حكم عقل عملي، اطاعت از قوانين دولتـي را بـه عنـوان يـك وظيفـة اخلاقـي منتهي، انسان

و قوانين اخلاقي مطابق نباشدپذيرد حتي اگر محتو مي . اي قانون با اصول

و آشـوب، او را واداشـته اسـتكه ترس از بـي دهدتعمق در فلسفة كانت نشان مي نظمـي

و برقراري امنيت سازد  بـه عقيـدة. برخي نتايج منطقي دستگاه فلسفي خود را قرباني حفظ نظم

و لاق، چارة كار را در قـانون هانا آرنت، كانت در حوزة حكومت، با فاصله گرفتن از اخ  گرايـي

ص 1383محمودي،(هاي آن يافته است الزام كه به شدت مورد انتقاد واقـع شـده.)174، اظهار نظري

به نظر مي  توان تأييد كرد، موجي كه در فلـسفة آلمـاني نـسبت بـه لـزوممي. رسدولي درست

ا  و در نظريـة هگـل بـه و اطاعت از دولـت وجـود دارد وج خـود رسـيده، آخـرين حفظ نظم

و نافرماني از حكومت را تحت تأثير قرار داده اسـت تحليل او. هاي كانت دربارة مسئلة اطاعت

به آزادي مي كه و دولتـي احتمـال برخـورد نيز با همة ارجي كه بـين نيروهـاي ملـي نهد، آنجا

مي مي و مقاومـت در برابـر امـر حكومـ رود، جانب دولت را نگاه و سـرپيچي ت را جـايز دارد

انـد كـه كانـت بـه طـور غيرمـستقيم اي از نويسندگان ادعا كـردهبه همين جهت پاره. داند نمي

از(كند حكومت خودكامه را تجويز مي ص 1377كاتوزيان،: به نقل ،79(.

به طور مكرر در نوشته و مقاومت در برابـر هاي خود شورش عليه حكومت كانت هاي ظالم

مي قوانين نامشروع را مطلقاً  ص 1375اسكروتن،(كند ممنوع اعلام كه كانت در توجيه.)195، برهاني

مي  در اين ديدگاه ارائه آورده، ايـن اسـت كـه مـردم بـا مابعدالطبيعه اخـلاق دهد، همانند آنچه

در پذيرش حكومت مدني نمي  توانند از حق داوري نسبت به چگونگي مديريتِ نهـاد سياسـت

كه مردم بـا داشـتن چنـين حقـي بخواهنـد در عرصة عمومي برخوردار باشند  ، زيرا در صورتي

و ملـت درخواهـد گرفـت كـه مورد كردار حكومت بـه داوري نـشينند چالـشي ميـان دولـت

مي پايان چـه كـسي تـصميم«: پرسش كانت ايـن اسـت كـه در ايـن حالـت. رسد ناپذير به نظر

مي؟»گيرد حق با كدام طرف است مي به عهدة كسي اسـت كـهگي تصميم«: دهد كانت پاسخ ري

كـس در جامعـة همـسود، پس هـيچ. اجراي نهايي قانون عمومي را زيرنظر دارد، يعني فرمانروا 

.)305- 306، صص 1383محمودي،(» حق ستيز با قدرت او را ندارد

پي.1 و آموزه افكندن شالوده فلسفة سياسي كانت در بن ها يادين داشته است تا آنجا كه از كانت به عنوان پدر هاي ليبراليسم تأثير

.شود ليبراليسم ياد مي
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به جستجوي قـانون در مجموعـة در امتداد همين نگرش، كانت وظيفة حقوقدان را محدود

مي  توانـد از حقوقـدان توقـع داشـته باشـد كـه كس نمـيبه عقيدة او، هيچ. داند قوانين مصوب

و يا در قبال موانـع عقلانـي از  به اثبات رساند حقيقت قانون را بنماياند يا با اساس بودن آن را

اينكه آيا ايـن. زيرا در اين قبيل موارد ملاك درستي هر چيز فرامين قانون است. قانون دفاع كند 

و بايد جداً از ورود به اين قلمرو امتنـاع اند فرامين درست   يا نه، حقوقدان حق اظهار نظر ندارد

از(كند ص 1381 فلسفي،:به نقل ،38(.

مي در جمع مشروعيت" بر مسائلي همچون"نظم"در انديشة كانت مسئلة: توان گفت بندي

 ايـن تـرجيح كانت البته تلاش كرده است. اولويت دارد"اخلاق"و"عدالت"،"قدرت سياسي 

و لزوم اطاعت از قانون را و پيشيني به نمايش گذارد و شخصي را در قالب يك امر كلي ذهني

و يك وظيفة اخلاقي معرفي كند  اما توجيه فلسفي تمايل وافـر كانـت. حكم عقل عملي محض

مي"امنيت"و"نظم"به  دريكانت از بابت. رسد در دستگاه فلسفي او به نظر تصنعي  ديگـر نيـز

مي. فلسفة خود گرفتار تناقض است به هركس حق و اصـول بنيـادينِ او از يك سو دهد حقايق

و  و توضـيح بـدون دخـل و تنها وظيفـة فيلـسوف را كـشف اخلاقي را شخصاً تشخيص دهد

مي  و از سوي ديگر در جاي تصرف اين نيروي تشخيص و داند جـاي فلـسفة خـود بـه تلقـين

ميتجويز دستورات مشخص اخلاقي مب .كند ادرت

ـ نظر مكيه.3 از قانون  فرمان اخلاق مسلط اجتماعي به اطاعت
و نادرسـت: اخلاقيـات در نخستين جمله از كتاب معروف خود،1جان مكيه هـاي درسـت

و مؤكد اعلام ميابداعي،   ,Mackie(» هاي اخلاقي عينيت ندارند ارزش«: داردبه صورت برجسته

1977, p.15(.از كه همـة نظـامبه عقيدة او، هـايي بـراي هـاي اخلاقـي محـدوديت اين واقعيت

مي  و نقض عهد را منع تـوان نتيجـه گرفـت كـه اصـول كنند نمي خشونت قائلند يا مثلاً دزدي

و مطلق  مي اخلاقي، اصولي ثابت و اخلاق موجود به نحو بسنده اند و تواند اي هـدف پيـشرفت

 از احكام اخلاق سـنتي كـه بـه قـوانين نيـز پيونـد امروز بسياري. ارتقاء نوع بشر را تأمين كند 

 ). اند ها تغيير كرده ارزش(رسند اند همانند گذشته ارزشمند به نظر نمي خورده

و نظام ارزش كه مكيه در خصوص اخلاق مي موضعي مي ها اتخاذ نمايد كند سرانجام اقتضا

كه شماري از اصول   اخلاقي متنوع با قابليـت كه فلاسفه فهرستي از عقايد عمومي ترتيب دهند

را. جايگزيني نسبت به يكديگر را شامل شود كه بهتـرين تـأثير آنگاه از ميان اين اصول، آنهايي

و. در تكامل نوع بشر دارند انتخاب كنند  به طور مرتب تكرار شـود چـون عقايـد اين كار بايد

 
هـاي سـيدني،، استاد فلسفه در دانـشگاه) استراليا-متولد سيدني(گراي انگليسي فيلسوف تجربه) 1917- 1981(جان مكيه.1

و بريتيش آكادمي و عضو ارشد كالج دانشگاهي آكسفورد .اُتاگو، يورك
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مي. باورهاي عمومي مدام در حال تغييرند و انتظار  تكميل چنـين فهرسـتي، رود به محض تهيه

.طرفداران آن تلاش كنند، ديگران را به پذيرش اصول مندرج در آن متقاعد سازند

اما در اينجا، موضوع مورد توجه، موقعيت اخلاقي وظيفة اطاعـت از قـانون از منظـر مكيـه

مي. است يكي از بخش او در يكي از مقالات خود به اين موضوع و در هاي مقاله بـدون پردازد

ميا و توضيح اعلام اخلاق قراردادي مسلط در جامعة ما، وظيفة اطاعت از قـانون«: كند ستدلال

و جايگاه اين وظيفه را تعيين نمي.)Mackie, 1981, p.76(» دهد را تشخيص مي و مكيه وزن كنـد

مي  كه در عوض اين پرسش را مطرح و بـد«: سازد هـاي آيا در صورت وجـود نظـامي از نيـك

و قـائم بـه خـودميقراردادي،  توانيم تعهد به اطاعت از قانون را به عنوان يك عنـصر بنيـادين

).Smith, 2000, p.469(» درون اين نظام بگنجانيم؟

به اين پرسش، دامنـة مطالعـه را بـه جامعـة خـود قابل توجه است كه مكيه در پاسخگويي

مي  به موضعي كه در قبال نظام ارزش. كند محدود  اخلاقي اتخاذ نمـوده اسـت، هاي او با توجه

به اخلاق قراردادي مسلط بر جامعة خود به اين پرسش پاسخ دهد . انتظار دارد، هركس با توجه

مكيه، در بستر اخلاق حـاكم بـر جامعـة انگلـستان، لـزوم اطاعـت از قـانون را مـشابه قواعـد

و امانت اخلاقي كه قدرشناسي، وفاداري به دوستان مي اي اي متكـي ند، قاعـدهكن داري را تجويز

به رسـميت مـيبه عمل متقابل معرفي مي به عنوان يك وظيفة اخلاقي و  ,Mackie(شناسـد كند

1981, p.470.(
شناسـانه مكيـه را بپـذيريم مـشكل هاي روش فرض اگر پيش: توان گفت در مقام داوري مي

مي توانيم از پذيرش نتيجه مي كه حق. گيرد طفره رويم اي به اتكاي يـك يقـت تجربـي اعـلام او

از. انسان ضـروري اسـت"خوب زيستنِ"كند، اطاعت عمومي از قانون براي مي موضـع مكيـه

و ايرادهاي متداول مصون است بسياري حمله  شود كه تعهد بـه او از اين ايراد مضطرب نمي. ها

د تواند از ساير اصول اخلاقي منتج شود، زيرا مـدعي اسـت كـه ايـن تعهـ اطاعت از قانون نمي 

و پيشرفت نوع بشر را تعقيب مي و يك تعهد اصـلي اسـت مستقيماً هدف رشد همچنـين،. كند

پذيرد كه وظيفة اطاعت از قانون با دريافت شهودي ما از برخي نظرية مكيه از اين ايراد اثر نمي 

. كنـد حقايق اخلاقي مطابقت ندارد، زيرا او اخلاق استعلايي شهودگرايانه را از پايـه انكـار مـي 

و بالاخره مكيه نگران نيست كه ادلة قانوني اطاعت در چارچوب يك نظام اخلاقي، ادله اي زائد

. با وجود ادلة اخلاقي ديگر نيازي به ادلة قانوني براي يك رفتار نيـست(اضافي محسوب شوند 

، زيـرا دليلـي بـراي)ادله قانوني در يك نظام اخلاقي حـشو زائـد ادلـه اخلاقـي خواهنـد بـود

يك. بيند ويي در ادلة موجهة يك رفتار نميج صرفه "وظيفه"از نظر او، وجود ادلة اضافي براي
و. آيدنه تنها قابل ايراد نيست بلكه امتياز به شمار مي تأييد اخلاقـي رفتـاري كـه بـه پيـشرفت

مي  را ارتقاء زندگي بشر كمك و چون اطاعت از قانون، زندگي انـسان كند، امري مطلوب است
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مي كه بيش از يك دليل، مردم عـادي را بـه سـوي ايـن رفتـار بهبود بخشد، بسيار خوب است

و هدايت كند . دلالت

و استنتاج برمي كه مكيه در استدلال و پيش فرض با توجه به روشي هايي كـه مطـرح گزيند

 بـه بيـان ديگـر،. كند، او حق دارد اطاعت از قانون را به عنوان يك وظيفة اوليه تأييد نمايـد مي

به عنوان رفتاري مفيد بـه حـال براساس نظريه اي كه مكيه طرح انداخته است، اطاعت از قانون

و سرپيچي از قانون فقط زماني مجاز اسـت  زندگي بشر، در عين حال يك وظيفة اخلاقي است

به لحاظ ملاحظاتي با وزن برابر يا بيشتر قابل توجيه باشد . كه

ق.4 از در پوزيتيويسم رازاخلاقي بودن وظيفة اطاعت  انون
كه پايه تفكر پوزيتيويسم را مي ميان آنچه حقـوق هـست،«: توان در اين جمله خلاصه كرد

را.)Hart, 1983, p.2(»بـا آنچـه حقـوق بايـد باشـد تفـاوت وجـود دارد  ايـن عقيـدة محـوري

آن/ ها با ارجاع مشروعيت قانون پوزيتيويست به منبع اجتماعي مجلـس:به طـور مثـال(حقوق

مي) گذاريقانون و اخلاق توضيح و مطـابق. دهندو از طريق تفكيك ميان حقوق بر اين اساس

توانـد شـرط اعتبـار تعبير راز از پوزيتيويسم حقوقي، موفقيت در يك آزمون اخلاقي هرگز نمي 

آن. يك قاعدة حقوقي شناخته شود  و يا تصويب معيار مشروعيت قانون يا قاعدة حقوقي وضع

ي ).See Raz, 1979, pp. 37-52(ك مرجع معتبر اجتماعي استتوسط

و قـانون انطبـاق ها البته انكار نمي پوزيتيويست كه ممكن است ميان اخلاق اجتمـاعي كنند

تـرين اقتـضائات اخلاقـي بـه عنـوان قـانون تـصويب زيادي موجود باشد؛ بسياري از ضروري 

و تطابق وسيع:چه بسا بتوان گفت. شوند مي و فـرامين قـانون تقارب تر ميان دستورات اخـلاق

كه تطابق عملي ميـان اقتـضائات. بايد به عنوان آرزوي نهايي حقوق نگريسته شود  روشن است

و قانوني خدشه  . كنـد اي بر فرضية پوزيتيويـستي تفكيـك حقـوق از اخـلاق وارد نمـي اخلاقي

 خصيـصة ضـروري يـك تـوان اخلاقي بودن را نمي: محتواي فرضية انفكاك فقط اين است كه

به منزلة منع يا انكار تطابق عملـي برخـي. قاعدة حقوقي دانست كه چنين حكمي آشكار است

.)Bix, 2002, p.31(قواعد حقوقي با قواعد اخلاقي نيست 

كه طرفداران حقـوق طبيعـي قـدرت حقـوق را تـابعي از قـدرت ها مدعي پوزيتيويست اند

ر اند، چون قاعده اخلاق قرار داده  مياي و لـزوما حقوقي كه واجد خصيصة اخلاقي باشـد دانند

مي  به اخلاقي بودن آن نسبت مي اطاعت از قاعدة حقوقي را بر اين اساس،. كنند دهند يا موكول

در نتيجه با وجود قواعد اخلاقـي، ضـرورتي. است"اقتدار اخلاق" حشو زائد"اقتدار حقوق"

و ايـن   امـري اسـت كـه بـه شـدت مـورد انتقـاد براي تصويب قانون وجـود نخواهـد داشـت
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به عنوان بزرگترين ضعف نظريه پوزيتيوست و مي ها است 1.شود هاي حقوق طبيعي بر آن تأكيد

هـاي هـا پاسـخ اما بالاخره، از منظر پوزيتيويسم، قدرت قانون ناشـي از چيـست؟ پوزيتيويـست

به اين پرسش  هـاي پوزيتيويـستي در ايـنشيكي از بانفوذترين گزار. اند داده كمابيش متفاوتي

.باره نظرية جوزف راز است

مي،راز كه دستورات يك شخص صرفاً در صـورت اطاعـت ديگـران نخست استدلال كند

و نفوذ  اي باشـند كـه از پـيش، بنابراين، هرگاه اين دستورات منطبق با ادله هستند داراي قدرت

و با  كيفيت بهتري مورد متابعـت قـرار خواهنـد براي عمل وجود داشته، احتمالاً به ميزان بيشتر

و به نحوي كمابيش دقيق. گرفت قـدرت: تـوان گفـت تر دربارة حقوق نيـز مـيبه همين سياق

به رسميت شناسـند  كه مخاطبان، قدرت آن را به اين دارد بـر ايـن مبنـا، بـديهي. قانون بستگي

كه اگر دستورات قانون با دستورات اخلاق هم  و سازگار است و بـه كيفيـت خوان باشند، بيشتر

را. گيرنـد بهتـري مـورد متابعـت قـرار مـي   normal"فرضـية توجيـه عـادي"راز ايـن نظريـه

justification thesis)(نامد مي)Raz, 1985, p.299(.

فايـده مطابق اين نظر، انطباق يك دستور قانوني بر يك دستور اخلاقي، دستور قانوني را بي

ق  و ميو زائد نخواهد ساخت تواند با وجـود ادلـة اخلاقـي داراي قـدرت شـناخته شـود، انون

و كيفيت متابعت مخاطبان بستگي دارد كه به درجة تأثير دستور قانوني .قدرتي

هايي را كـه استدلال. داندراز در عين حال وظيفة اطاعت از قانون را يك وظيفه اخلاقي مي

:به ترتيب ذيل خلاصه كردتوان او براي پشتيباني اين ادعا پيش نهاده، مي

به توضيحاتي استناد مي كه معمولاً مقامات رسمي راز نخست بـراي) از جمله قـضات(كند

و احكام خود مورد استفاده قرار مي  به عقيده راز چنـين توضـيحاتي صـرفاً. دهند توجيه فرامين

به منظور تأكيد بر لـزوم اخلاقـي اطاعـ ت از دسـتوراتِ جنبة اطلاعي ندارند بلكه در عين حال

به كار مي اي بنابراين، آن ادلة مستقلِ پنهان در پشت هر الزام قانوني، قاعـدتاً ادلـه. روند قانوني

).Raz, 1986, pp. 92-93(اخلاقي هستند

كهبه اين استدلال مي چه اساس بايد تصور يا ادعاي مقاماتِ رسـمي بـر: توان ايراد كرد بر

ق  انون را دليلِ واقعيتِ اين مدعا بدانيم؟ در يك نظام حقوقي بـد اخلاقي بودن وظيفة اطاعت از

به طور معمول، تلاش بر اين است كـه مـردم بـا توجيحـاتِ عمومـاً اخلاقـي بـه  و ظالمانه نيز

و دستورات شريرانه حكومت متقاعد شوند در. متابعت از فرامين البته اين نيز درست است كـه

ت برخي از اين نظام  كنند لاشي مصروف اخلاقي جلوه دادن تصميمات خود نميها، مقامات هيچ

 
ن.1  قانون موجب شده است كـه پوزيتيويـسم"اقتدار"و"مشروعيت"ظرية حقوق طبيعي در ارائه گزارشي مطلوب از ناتواني

براي بسياري از حقوقدانان جذابيت پيدا كند، اما ايرادات وارد بر تئوري حقوق طبيعي الزاماًً متـرادف بـا درسـتي پوزيتيويـسم

.نيست
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به ميزان قابليت. ورزندو صرفاً بر تعهدات قانوني مردم تأكيد مي در اين حالت، تداوم حكومت

و بـه محـض اينكـه حكومـت  و مجازات هرگونه نافرماني متكي است و قدرت آن در تعقيب

گ و به طور به دقت و مؤثر اعمال كند، التـزام مـردم بـه نتواند قدرت كيفردهندة خود را سترده

.رعايت الزامات قانوني سست خواهد شد

به معنـي: استدلال دوم راز اين است كه به اطاعت از قانون انكار وجود يك وظيفة اخلاقي

و زورگويي  از. هاي جانورخويانه يك تبهكـار اسـت انكار وجود تمايز ميان قانون راز در يكـي

مي مشهورترين قطعات خو  آميـز يـك قانون برخلاف دسـتورات تهديـد«: نويسدد در اين زمينه

مي. راهزن، مدعي مشروعيت خود است  ,Raz(» دارد قانون خود را به عنوانِ امري موجه عرضه

1985, p.158(.

به عنوان "دستوراتِ از لحاظ اخلاقـي موجـه"اين استدلال بر لزومِ تلقي دستورات قانوني
اي براي قانون، مـستلزم چـشما كه به گفتة راز، عدم تصديق چنين خصيصهچر. نمايد تأكيد مي

هـا متمـايز كـش بستن بر خصوصيتي است كه يك نظام حقيقتاً قانوني را از خشونت عريان آدم 

مي. سازد مي سمت مدلي از نظام قانوني پس به رويم كه توسـط با ناديده گرفتن اين تفاوت، ما

و بعـدها بـه كنايـه حكومـت هاي حقوقي قرن پوزيتيويست هفـت تيربنـد" نوزدهم ارائه شـد

و سـاير نويـسندگانِ)(gunman – writ – large"بـزرگ   لقـب گرفـت، چيـزي كـه هـارت، راز

راز معتقـد اسـت بـراي اجتنـاب از ايـن. پوزيتيويسمِ مدرن تلاش كردند از آن فاصله بگيرنـد

و به طور ثابت مدعي برخـورداري از هاي قانوني همو حركت قهقرايي بايد اجازه دهيم نظام  اره

و اقتدار اخلاقي باشند ولي ادعا نمي  كه چنين نظام صلاحيت هـايي همـواره از يـك چنـين كند

و امـر ادعـايي را هـشدار. صلاحيتي برخوردارند  برعكس، امكان وجود خلاء ميـانِ امـر واقـع

 وظيفـة اطاعـت از قـانون را اما در نهايت وجود يك فرض اوليه دائر بر اخلاقي بودن. دهد مي

.داند ضروري مي

چه از جهاتي مقبول است ولي براي توجيه اخلاقي بودن وظيفة اطاعت از اين استدلال اگر

رسد، چرا كه، انكار يك وظيفة اخلاقي بـه اطاعـت از قـانون، بـرخلاف قانون مؤثر به نظر نمي 

و حكومـت يـك ده، حـاكي از ايـن نيـست كـه مـا ميـان يـك نظـكرآنچه راز ادعا   ام قـانوني

و ظالمانـه بـا حكومـت. هفت تيربند هيچ تمايزي قائل نيستيم حتي يك نظام كاملاً غيراخلاقي

كه يك گردنه. هفت تيربند تفاوت دارد  به اتكاي در حالي گير، تقريباً هميشه، دستورات خود را

و براي  به مجموعة بسيار محدودي از افراد  يـك دورة زمـاني بـسيار يك برتري موقت خطاب

به طور عمـده از طريـق كوتاه صادر مي و كارهـاي كند، يك نظام حكومتي فرامين خود را سـاز

و در قالب انواع متفاوتي از الزامات حقوقي  هـا، اصـول حقـوقي، آراء قـوانين، مـصوبه(قانوني

و  و در قلمرويـي گـستر مقرر مي ...) محاكم و براي يك دورة زماني طـولاني ده بـر شـمار دارد
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اغلبِ قوانينِ مصوب در يك نظـام، حـاوي الزامـاتي كمـابيش. نمايد كثيري از مردم تحميل مي

و مـوقتي  اعِمال عام هستند، اما دستورات يك راهزن تقريباً هميشه موردي . انـد پايدار با قابليت

ت و كند لاش نمي بعلاوه يك راهزن چندان نگران ترميم انگيزة فرمانبرداري قربانيان خود نيست

كه او را به رسميت شناسند  در. آنها را متقاعد سازد خـصوص تـأثير اما يك نظام حكومتي بايد

و اقدامات جاري خود بر انگيزه و رفتار و محتاط باشد .هاي افراد، نگران ... 

به درآميختگي دو نـوع اعتقـاد در ذهـن مقامـات رسـمي از(استدلال سوم راز راجع است

به الزاما): جمله قضات و اعتقاد واقعي يـا عتقاد واقعي يا ظاهري ايشان آوري قانوني يك وظيفه

به الزام  گـاه بـه نحـوبه عقيدة وي، ايـن دو منظـر هـيچ. آوري اخلاقي آن وظيفه ظاهري ايشان

مشعر بر وجود  و دستور صادره از يك مقام صلاحيتدار معتبري از يكديگر قابل تفكيك نيستند

و اخلاقي است هر دو نوع الزا  از اين رو، هرگاه قضات يـك مـادة قـانون را مـستند.م حقوقي

 ,Raz(دهند در واقع يا ظاهراً به اخلاقي بـودن حكـم خـود نيـز معتقدنـد صدور حكم قرار مي

1985, p.137(.
به يـك وظيفـة قـانوني اسـتناد كه به طور خلاصه، مطابق عقيدة راز، يك مقام رسمي آنگاه

به ظاهر اعتقاد دارد كه آن وظيفه بـه لحـاظ قـانوني بـودن خـود اخلاقـاً نيـز كند به واقع مي يا

و چالش اسـت. آور است الزام و چرا . اين استدلال بسيار بيش از دو استدلال قبلي مستعد چون

كه قضات مطابق قانون حكم صادر مي و در عين حال مخاطب حكم خـود را اخلاقـاً آنجا كنند

مي  به اجراي آن در. ناپذيري اين دو نوع عقيده قابـل تـصديق اسـت شناسند تفكيك متعهد امـا

به ارزش  نه اعتقادي كه مقامات رسمي و شرور، جايي هـاي اخلاقـي قلمرو يك حكومت فاسد

مي  به داشتن چنين اعتقادي تظاهر نه و مي دارند ناپذيري نظر مقامات توان تفكيك كنند، چگونه

ي  و قانوني تر نيز ايراد بعلاوه، همچنان كه پيش.ك وظيفه را تأييد كرد دربارة خصايص اخلاقي

به عنوان مبناي اخلاقي بـودن وظيفـه  به چه دليل بايد عقيده يا ادعاي مقامات رسمي را ي شد،

 قانوني بپذيريم؟

كه در آثار خود گه و آخرين استدلال راز گاه بدان پرداخته اسـت بـر تمـايز استدلال چهارم

اخ"ميان   moral obligatoriness)("آوري اخلاقـي الـزام"و)(moral legitimacy"لاقـي مـشروعيت

 يك الزام قانوني زماني واجد مشروعيت اخلاقي است كه حقوق اخلاقي كـسي را1.مبتني است

كه به نقض حـق اخلاقـي كـسي منجـر شـود بي مقـرر. حرمت نسازد يا رفتاري را اقتضا نكند

و اجراي چنين الزامي، در  و مقامـاتن نمودن تيجه، مستلزم ارتكاب هيچ خطاي اخلاقي نيست

و اجراي آن اخلاقاً آزادند  و اجراي آن با منـع اخلاقـي مواجـه نيـست(در اعلام ولـي). اعلام

 
 استفاده كرده است ولي مراد او از اين واژه"مشروعيت اخلاقي"ن اغلب از واژة هاي خود دربارة قدرت قانو راز در نوشته.1

به عموماً الزام  در معناي"مشروعيت اخلاقي"آوري اخلاقي است، اما گاه نيز براي تأييد يك وظيفة اوليه به اطاعت از قانون

.نمايدمتداول آن استناد مي
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مي"آوري اخلاقي الزام" پـس. نمايد بر وجود يك تعهد اخلاقي به متابعت از الزام قانوني تأكيد

به اين تفاوت، راز از جمله  مي از توجه كند كه هـر نظـام حقـوقي مـدعي مـشروعيت استدلال

و فرمان  كه قوانين و دستورات خود است، پس فرض بر اين است هـاي قـانوني اخلاقي فرامين

وي با اين استدلال درصـدد. از مشروعيت اخلاقي برخوردارند مگر خلاف اين ادعا ثابت شود 

به اطاعت از قانون است 1.توجيه يك وظيفة اوليه

ا مي اما تكيه بر مشروعيت اخلاقـي الزامـاتِ قـانوني. رسد ين استدلال نيز قابل ايراد به نظر

مي  به اشتباه مفروض كه يك رژيم قـانوني كـه مـدعي مـشروعيت اخلاقـي نباشـد اين را دارد

به عدم مشروعيت خود اذعان دارد  اما حالت سـومي وجـود دارد كـه در ايـن اسـتدلال. لاجرم

بي مورد توجه قرار نگرف  و آن به موضوع مشروعيت اخلاقي استته شـايد. تفاوتي رژيم نسبت

بعيد است يك راهـزن در موقعيـت سـرقت: تر توضيح داد بتوان با مثال اين وضعيت را روشن 

مي«: بگويد و غيرعادلانه دستور به من بدهيد دهم پول بدينوسيله به طور غيراخلاقي ،»!هايتان را

كه راهزن عمل خود را اخلاقـي تلقـي اما نگفتن اين حقيقت موجب نخواهد شد قضاوت كنيم

مي  بي كند، موضع او نسبت به ارزش يا وانمود و اگر مثلاً هاي اخلاقي نوعي تفاوتي كامل است

بي  به احتمال بسيار زياد براي توجيـه اخلاقـي اقـداميكي از قربانيان، او را به اخلاقي متهم كند

العملي در جهت رفع ايـن اتهـام از خـود نـشان دتاً هيچ عكس خود تلاش نخواهد كرد؛ او قاع 

و بدنهاد نيز ممكن است صادق باشـد.نخواهد داد  . اين حقيقت دربارة مقامات يك رژيم فاسد

بي مقامات در چنين حكومت تفاوتي را حتـي دربـارة تظـاهر بـه داشـتن وجـدان هايي گاه اين

به ظالمانه بـودن حكومـت خـود نيـز اعتـراف دهند، ضمن اينكه در عين حال اخلاقي بروز مي 

تفــاوتي بــه جــاي ســرتكان دادن از روي تأســف شــانه بــالا انــداختن از روي بــي. كننــد نمــي

و مناسب ترين توصيف از واكنش يك مقام شرور در يك رژيم فاسد در برابر پرسش از اخلاق

. اخلاقي است بي

بر بندي استدلال در جمع كه و انتقاداتي هرچهـار: تـوان گفـت آنهـا وارد شـد مـي هاي راز

كه راز به منظور ارائة توجيه  ازياستدلالي به اطاعت  مناسب براي اثبات وجود يك وظيفة اوليه

و بدنهاد، برخلاف آنچـه راز. هايي است قانون تدارك ديده مواجه با ضعف در يك رژيم شرور

ني فرمان دهند بـدون اينكـه بـه مدعي شده، ممكن است مقامات، مردم را به انجام وظايف قانو 

و حتـي بـدون ايـن ادعـاي  طور صريح يا ضمني ادعا كنند كه آن وظايف اخلاقاً الـزام آورنـد

تحميل تعهدات قانوني از سـوي يـك. صريح يا ضمني كه انجام آن وظايف اخلاقاً مجاز است 

و دستورات را پيش فرض قرار نمي  به عنـوان بعلا. دهد چنين نظامي، اخلاقي بودن تعهدات وه،

 
با.1 و تأكيد بيشتري پيشبرخي فلاسفة حقوق از جمله فيليپ ساپر فرض مركزي قانون را مشروعيت اخلاقي وضوح

و به استناد همين مشروعيت اخلاقي وجود يك وظيفة اوليه به اطاعت از قانون را مفروض انگاشته دانسته .اند اند
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به منظري كه راز براي تأييد اخلاقي بودن وظيفة اطاعت از قانون برگزيده است يك انتقاد كلي

و يا مقامات رسمي را ملاك قرار دهيم، اين: توان گفت مي چه دليل بايد ادعاي نظام حقوقي به

به تحقق يك فرض اوليه بر اخلاقي بودن وظيفة اطاعـ چه اساس و بر ت از قـانون ادعا چگونه

يك. انجامد مي به اطاعت از آيا به صرف ادعاي يك مقام رسمي بايد وجود يك وظيفة اخلاقي

دستور قـانوني را مفـروض بـدانيم؟ البتـه بايـد تـصديق كـرد كـه تـلاش راز بـه عنـوان يـك 

كه از جمله در نظرية كلسن دربارة"حكومت هفت تيربند"پوزيتيويست براي فاصله گرفتن از 

ق و در قالب قدرت به فرمانبرداري"انون به عنوانِ"عادت  بـروز"فرمان قدرت"و تلقي حقوق

و ارزشمند است كه به نفع قـدرت پوزيتيويـستي. يافته، تلاشي در خور توجه راز در عين حال

مي  و به اصل پوزيتيويستي تفكيك حقـوق از اخـلاق وفـادار اسـت، تـلاش قانون استدلال كند

ا مي و مردم محلي بيابد كند براي حضور او ادلة احتياطي مبتنـي. خلاق در روابط ميان حكومت

تكيـة راز بـر تفـاوت ميـان. شناسد بر ضمانت اجرا را دليل كافي براي توجيه قدرت قانون نمي 

و دستورات صرفاً تهديدآميز را نمي  توان بلاوجه دانست، او از اين تفاوت، اخلاقي بـودن قانون

مي) به عنوان يك وظيفة اوليه( را وظيفة اطاعت از قانون .گيرد نتيجه

در پوزيتيويسم هارت.5 از قانون  اخلاقي بودن وظيفة اطاعت
به عنوان يك پوزيتيويست به عنـوان هارت نيز و اخلاق، به تمايز ميان حقوق ، همانند راز،

و در عـين حـال، هماننـد راز، درصـد د اسـت فرضية مركزي پوزيتيويسم حقوقي، التـزام دارد

ترين دغدغـة مهم. اي اخلاقي براي اطاعت از قانون به عنوان يك وظيفة اوليه در اختيار نهد ادله

قانون فرمان قدرت است: هارت شايد نقد گزارشي بود كه پوزيتيويسم سنتي از قانون ارائه كرد 

و قـدرت يـك، نظريه)نظرية آستين( كه از نظر ماهيت، ميان قدرت يـك حكومـت قـانوني  اي

به همين دليل پوزيتيويسم را در معرض شـديدترين هفت تير بند تمايز چنداني قائل نمي و شد

و برخي ديگر از پوزيتيويست. انتقادها قرار داده بود  كه هارت مي انتقادهايي كوشـند هاي مدرن

. تر از قدرت قانون از تيررس آنها فاصله بگيرند با ارائه توجيهي پذيرفتني

كه توسـط يـك هارت تلاش كرد به عنوان يك قاعدة رفتار اجتماعي معرفي كند حقوق را

 rule of recognition)("قاعـده شناسـايي"ضابطة از پيش تعريف شده، كـه وي آن را اصـطلاحاً 

مي"قاعده شناسايي". شود ناميد، شناخته مي در(دهـد مجريـان حقـوق معياري است كه امكان

و ساير مقامات رسمي: نظرية هارت . قواعد حقوقي را از ساير قواعد تـشخيص دهنـد) قضات

نه به اتكاي ارزش اخلاقي خـود بلكـه صـرفاً از جهـت تطبيـق بـا براين اساس قواعد اخلاقي

ميبيني شده شرايط پيش .توانند وارد قلمرو حقوق شوند در قاعده شناسايي
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و سـاير مقامـات رسـمي كـسب قاعده شناسايي اعتبار خود را از پـذيرش درونـي قـضات

مي مي و ساير قواعد حقوقي از قاعده شناسايي كسب اعتبار اما با اين ترتيب، گـزارش. كنند كند

م. با موفقيت توأم نيست"قدرت قانون"هارت از  و اعتبار قاعدة هارت وفق شده دربارة قدرت

و ساير مقامات رسمي را منـشاء(شناسايي گزارش قابل قبولي ارائه كند  پذيرش دروني قضات

همچنين توانسته است مـرزي قـاطع ميـان،) قاعدة شناسايي معرفي نموده"قدرت"و"اعتبار"

مي  و اخلاقي ترسيم نمايد، اما اين گزارش فقط  ميـان"اعتبار" رابطة كسب تواند قواعد حقوقي

و معلوم نمي و قاعده شناسايي را توضيح دهد كه قواعد حقوقي  قواعـد حقـوقي"قـدرت"كند

عـادت بــه" يــا"ضــمانت اجراهـا"قابــل تأكيـد اســت كـه هــارت وجـود. ناشـي از چيـست

و كافي نمي"فرمانبرداري .داند را براي توضيح قدرت قانون مناسب

ا  همـة"متساوي"خلاقي بودن وظيفة اطاعت از قانون را از حق هارت گزارش خود دربارة

ص 1371هارت،(كند مردم به برخورداري از آزادي، آغاز مي و آن را حقـي طبيعـي توصـيف)105،

به دليل عضويت در يك جامعة مي نه به لحاظ انسان بودن از آن برخوردار است كه هر فرد كند

دي  كه با به دليل رابطة خاصي مي. گري دارد خاص يا كند كـه حـق بـر آزادي مطلـق او تصريح

مي  و تحت شرايط خاص كه با ايـن اصـل كلـي نيست توان اجبار يا منع هر عملي را به نحوي

يا"مطلق"او درصدد نيست حقوقي. سازگار باشد، توجيه كرد  غيـر از حـق("ناپـذير فـسخ"و

ص 1371هـارت،( كنـد براي افراد انسان ثابـت) متساوي به برخورداري از آزادي  در.)105، هـارت

مي  هاي افراد مـستلزم محـدوديت آزادي دهد كه برقراري تساوي ميان آزادي گام بعدي توضيح

كه  و به عبارت ديگر، نيازمند توزيع صحيح آزادي است؛ امري هركس به حدود آزادي ديگري

ك مي ايـن حـق اخلاقـي. نـد تواند وجود يك حق اخلاقي براي تحديد آزادي ديگران را توجيه

و قواعد حقـوقي تحميـل مـي  و در صورت لزوم در قالب قوانين هـارت،(شـود ابتدا درخواست

ص 1371 في.)111، نفسه از محتـواي اين بدان معنا نيست كه محدوديت اعمال شده بر رفتار افراد

و اخلاقي برخوردار است بلكه محدوديت مزبور از اين جهت با اخلاق ارتباط دارد كـه  اعِمـال

. رعايت آن لازمة تأمين آزادي برابر آحاد افراد جامعه است

مي هارت در ادامة اين بحث به سرچشمه پردازد كه در قالب روابـط هاي ديگر حق اخلاقي

مي  و شبه قراردادي ميان افراد معنا پيدا و پيمـان. كند قراردادي او وظايف اخلاقي ناشي از عهد

مي را يكي از بارزترين نقاط  و اخلاق معرفي با انعقاد هر قرارداد رابطة: نمايد پيوند ميان حقوق

مي  به موجـب آن، اخلاقي جديدي ميان طرفين قرارداد در حدود موضوع قرارداد ايجاد شود كه

ص1371هارت،(يابد مداخلة متعهد له، در تعيين نحوة عمل متعهد، اخلاقاً مشروعيت مي ،120(.

و تكليف، صـرفاً بـه لحـاظ)1: قي ناشي از قرارداد اين است كه دو ويژگي تعهد اخلا حق

مي  و توافق داوطلبانه ميان طرفين ايجاد و تكليـف كـاملاً)2شود؛ تعيـين هويـت طـرفينِ حـق
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له مي تواند براي تعيين يـا تحديـد نحـوة عمـل متعهـد توجيـه ضروري است زيرا فقط متعهد

مت. اخلاقي داشته باشد  له بخواهد ذمة متعهد را از انجام تعهد قراردادي بري از اين رو، اگر عهد

. تواند مخالفت ورزد كس نمي كند هيچ 

كه هارت براي ايجاد حق اخلاقي برمي در ايـن. شمارد تعهد يك طرفه اسـت منبع ديگري

به صورت يك جانبه حـق مداخلـه در آزادي خـود را بـه ديگـري تفـويض  حالت، يك طرف

 افـراد در ايـن مـورد نيـز از توجيـه اخلاقـي برخـوردار اسـت اگرچـه تحديـد آزادي. كند مي

به خودي خود از محتواي اخلاقي برخوردار نباشد قابل تأكيد است كـه. محدوديت اعمال شده

و تفويض حق را براي توجيه الزامات سياسي مناسب نمي . داند هارت نظرية قرارداد

كه يك حق اخلاقي بـراي تحديـد آزادي ديگـران مطابق نظر هارت، منبع بسيار مهم ديگر

مي  را فراهم كه او آن بـه عقيـدة وي، تـا. ناميده است"ها تقابل محدوديت"آورد، چيزي است

و  و فرق آن را بـا سـاير قـرار و تكليف را درنيافته باشيم كه چيستي اين منشاء مهمِ حق زماني

و همسا  كه به گمان فلاسفه با آن مشابه و مفهـومن بوده مدارهاي موجِد حق انـد نـدانيم، معنـا

 به عبارت مختصر از اين قـرار"ها تقابل محدوديت"اساسِ. الزام سياسي را درك نخواهيم كرد 

مي: است كه و براي انجـام ايـن وقتي گروهي از افراد كار مشتركي را مطابق قواعدي اداره كنند

مي   داشـت در مواقـع لـزوم، آزادي شوند آزادي خود را محدود نمايند، حق خواهند كار مجبور

كه از محدود شدن آزادي آنان منتفع مـي تمهيـد چنـين. شـوند، محـدود سـازند ساير اعضا را

مي  و وظايفِ قانوني ايجاد كند كـه اطاعـت از آن، بـراي اعـضاي وضعيتي، يك ساختار حقوق

و ضمناً براي آنها ايجاد يك حـق اخلاقـي نـسبت بـه س ـ ايرين گروه يك تكليف اخلاقي است

و بـه انـدازة يعنـي بـه آنهـا حـق مـي(كنـد مي دهـد آزادي سـايرين را در حـدود مـورد نيـاز

اعِمال شده بر آزادي خود محدود نمايند محدوديت ). محدوديت متقابل: هاي

آنكه جامعة سياسـي پيچيـده(هاي اجتماعي گونه وضعيت در اين و نمونـة تـرين مـصداق

قا)است به اطاعت از و بـدان لحـاظ برعهـدة، دليل تعهد نون، بر يك عمل متقابل مبتني اسـت

مي  نه از آن بابت كه انـسانند گيرد كه عضو چنين جامعه اعضاي گروه قرار كـساني«: اي هستند

ميكه در چنين جامعه  به نوبة خود، اخلاقاً ملزم اي از تحديد آزادي ديگران منتفع اند كـه شوند،

ص 1371هارت،(» كننداز همان قواعد محدود كننده اطاعت ،123(.

كنـد را تنها دليل اخلاقي براي اطاعت از قانون معرفي نمي"محدوديت متقابل"البته هارت

كه عدم اطاعت از قانون اخلاقاً قابل توجيـه اسـت هايي نمي بعلاوه منكر وجود حالت  بـه. شود

كه«: گفتة او  د من ملزم بوده: در اين سخن مي ام فلان كار را انجام كه نبايستي هم ولي حالا بينم

كه در اين جمله ... گونه تناقض يا خلل منطقي وجود ندارد؛ آن كار را انجام دهم، هيچ  عباراتي

ص1371هارت،(» اند بر آنها تأكيد شده از وجوه متفاوتي از اخلاق نشأت يافته ،124(.
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دبه عقيدة هارت، نظريه ادند كه تكليـف اطاعـت پردازانِ قرارداد اجتماعي درست تشخيص

از قانون صرفاً يك حالت خاص از خيرانديشي نيست بلكه تكليفي است كـه از رابطـة متقابـل 

گيرد، اشتباه آنها در ايـن بـود كـه ايـن وضـعيت را بـا اعضاي يك جامعه خاص سرچشمه مي 

و همانند دانـستند مصداق بارز  و پيمان، يكسان حـال او در عـين. تحديدات متقابل، يعني عهد

حقيمشابهت و شبه اي قائل است كه از وضعيت هاي اخلاقي مهم ميان همة انواع هاي قراردادي

مي  و آن اينكه قراردادي نشأت حق: يابند ها بـه سرشـت امـر موضـوع اخلاقي بودن اين نوع از

مي  كه از اجراي حق انتظار و نتايجي و مرتبط نيست بلكه تمامـاً ناشـي حق يا آثار  رود، وابسته

كه ميان عده از رابطه . اي از افراد بشر برقرار گرديده هاي خاصي است

. شهرت بيشتر دارد(fair play)"ازي منصفانهب" هارت به تئوري"محدوديت متقابل"نظرية

و منـصفانه بـودن آن را و عادلانـه در يك بازي، رعايت قواعد بازي، يك الزام اخلاقـي اسـت

مي  قاعدة بازي ممكن است به خـودي خـود فاقـد ارزش اخلاقـي اگرچه محتواي. كند تضمين

.باشد، ولي رعايت آن از ارزش اخلاقي برخوردار است

مي در جمع و بندي توان گفت كه هارت نظرية قرارداد، نظرية تفويض حق، نظرية رضـايت

مي نظريه به فرمانبرداري توجيه كه لزوم اطاعت از قدرت را بر مبناي عادت يـا بـه كنند هايي را

و يـا نـاتوان از توجيـه لـزوم اطاعـت از قـانون ترس از ضمانت اجرا نسبت مي  دهند، تـصنعي

و تحميل قانوني اين محـدوديت از دو بابـت1.شناسد مي  از نظر او، محدود نمودن آزادي افراد

نخست اينكه، محدوديت آزادي افراد لازمة رعايت حق متـساوي: به لحاظ اخلاقي موجه است

كه هر فـرد بـه لحـاظ. به برخورداري از آزادي به عنوان يك حق طبيعي است همة مردم  حقي

به دليل عضويت در يك جامعـة خـاص يـا يـك رابطـة  و نه انسان بودن از آن برخوردار است

كه در يـك: دوم اينكه، تعهد به اطاعت از قانون بر يك عمل متقابل مبتني است. خاص كساني

مي جامعة همسود از تحديد آزادي  كه از همـان ديگران منتفع به نوبة خود اخلاقاً ملزمند شوند،

به دليل عضويت خود در جامعه بـر عهـده. قواعد محدودكننده اطاعت كنند  تكليفي كه هر فرد

نه به لحاظ اينكه انسان است و .دارد

به عنو ان قابل تأكيد است كه هارت نيز همانند راز درصدد نيست وظيفة اطاعت از قانون را

به عنوان يك وظيفـة. يك وظيفة مطلق توجيه كند  هدف او فقط توجيه وظيفة اطاعت از قانون

.اوليه است

اي كه هـارت بـراي اطاعـت از قـانون بـه دسـت مطابق ادله: توان گفت در مقام داوري مي

به واقع در جهت تأمين حق متساوي همة مي دهد هركس بايد نخست بررسي كند كه آيا قانون

 
مي.1 مي: گويد هارت در انتقاد به نظرية رضايت اب وقتي كسي به مداخلة ديگري در امور خود رضايت داً ملزم نيـست بـر دهد

.رضايت خود باقي باشد
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و پـس از آن كنتـرل نمايـد كـه آيـا بـه واقـع، مردم به برخورداري از آزادي وضع شده است؟

كه هارت مدعي شده است، اطاعت از قانون در بلندمدت محدوديت هاي يكساني را بـر آنچنان

مي  و جوانمردانـه همة افراد تحميل و آيا عملاً با اطاعت از قـانون در يـك بـازي منـصفانه كند

 شويم؟ سهيم مي

ده، يـك مطالعـة تجربـي، توزيـع كـر خلاف آنچه هارت در مقام توجيه نظرية خود ادعا بر

و مسئوليت . كند هاي ناشي از اطاعت عمومي از قانون را تأييد نمي مساوي منافع

كه از جمله استدلال صدور مجوز براي مطالعـة: هاي پشتيبان نظرية بازي منصفانه اين است

ا  و مرج محتواي اخلاقي قانون، معادل به سوي هرج توان بـهبه بيان ديگر، نمي. ست با حركت

و بـي  كه به دلايل اخلاقي يا به هر دليل ديگري، ميـان قـانون قـانوني دسـت بـه مردم حق داد

به مراتب بهتر از نبود قانون است. انتخاب بزنند  تـوان اما در نقد اين استدلال مـي. وجود قانون

از: گفت  لوازم ضروري زندگي مدني است، اين نيز حقيقـت دارد درست است كه وجود قانون

و مرج ناشي از نبـود قـانون به هر حال، بر هرج كه در مقام مقايسه، حاكميت يك نظام قانوني،

كه ارزيابي محتواي قانون توسط مردم با هدف انتقـال بـه  قابل ترجيح است، اما نكته اينجاست

و مرج انجام نمي  ر يك نظام حقوقي نامطلوب تقريباً در همـة مـوارد مقاومت در براب. شود هرج

در عمل نيز بـسيار بعيـد اسـت. پذيرد با هدف جايگزيني يك نظام حقوقي مطلوب صورت مي

رويداد. نظمي جايگزين نظام حقوقي مورد اعتراض گرددكه درنتيجة يك حركت اعتراضي، بي 

كه ارزشـي  . شـودم پيـشين شـناخته مـي تـر از نظـا غالب، جايگزيني نظام حقوقي ديگري است

به صرف ادعاي مذكور وجود وظيفة اطاعت از قانون را ثابت دانست بنابراين نمي .توان

 شهودگرايي اخلاقي.6
مي شهودگرايي اخلاقي در معناي خاص كلمه به نظريه آن اي ارجاع نمايـد كـه بـه موجـب

 ـ و توانـايي را دارن به صورت بالقوه اين استعداد و اصـول بنيـادين همة ابناء بشر د كـه حقـايق

براين اساس، تنها وظيفة يك نظرية فلسفي در حوزة اخلاق،. اخلاقي را شخصاً تشخيص دهند

و كيفيت فعاليت اين نيـروي تـشخيص اخلاقـي  و تصرف ماهيت و توضيح بدون دخل كشف

. است

 كننـد معيارهـايي بـراي تـشخيص شـهودهاي اخلاقـي فلاسفة شهودگرا در واقع تلاش مي

و نادرست جلوگيري بخش در اختيار گذارند تا بدين وسيله از بروز قضاوت اطمينان هاي فاسد

مي. شود كنند ما را به سـمت شـهودهايي هـدايت كننـد كـه از حـداكثر آنها بدين طريق تلاش

. قابليت اعتماد برخوردارند
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دركه اين گـروه از فلاسـفه بـراي تـشخيص وظـايف اخلا برخلاف معيارهاي پيچيده قـي

مي  بـه عنـوان نمونـه،(كننـد هاي اخلاقي تجـويز مـي هايي كه دستور العمل نهند، تئوري اختيار

و مكيه نظريه رس مي)هاي با. سازند، كار مردم عادي را در تشخيص وظايف اخلاقي آسان آنها

مي  و ايـن بـراي ارائة فهرست معيني از اصول اخلاقي، از مردم  خواهند مطـابق آن عمـل كننـد

كه حاضر نيستند با انديشيدن خود را به زحمت اندازند بـه مراتـب مطلـوب . تـر اسـت كساني

و قاطع تنظيم مي هـاي شوند تا بـه سـادگي بـر ذهـن اصول تجويزي معمولاً بسيار موجز، ساده

.كاهل حك شوند

به آثار مطلـوب پيـروي و دفاع از نظرية خود از جمله طرفدارانِ اخلاق تجويزي در توجيه

ميا و اجتماعي مردم استناد و مشخص در زندگي فردي اي كننـد، فايـدهز اصول اخلاقي متعين

و خـرد به بهاي توقفِ فعاليتِ خيال كه و شكننده از(موهوم قـوايي كـه قـرار اسـت انـسان را

اما از نظر شهودگرايان مبناي تشخيص اصـول اخلاقـي. قابل حصول است) حيوان ممتاز سازد 

و اس و محاسباتِ سودانگرانة اجتماعينوعي نيرو نه معيارها و .تعداد باطني است

مسئله غامض براي شهودگرايان، توضيح فرايند عبور از قـضاياي تجربـي بـه سـمت نتـايج

به همين دليل اسـت كـه گروهـي از شـهودگرايان درصـددند يـك مـدل دقيـق. اخلاقي است 

ا  و معلولي ميان و عقايـدي كـه از جـنس روانشناسانه براي توضيح رابطة علّي عتقادات اخلاقي

كه شهودگرايان نمي.اخلاق نيستند ارائه دهند  به استدلال از آنجايي هاي اخلاق تجـويزي توانند

و از سويي هيچ اسـتدلال ديگـري  و تأييد وظيفة اطاعت از قانون متوسل شوند براي تشخيص

كه با نظرية اخلاقي شهودگرايان سـا  و قابـل جمـع باشـد، در اين خصوص موجود نيست زگار

و تجويز مي به شناسايي كه آنها قادر  به عنوان يك وظيفة اخلاقي"اطاعت از قانون"توان گفت

.نيستند

در چارچوب شهودگرايي، اطاعت از قانون فقط زماني وظيفه است كه هركس بـراي عمـل

و در صورت فقدان يـك  دليـل اخلاقـي، به اقتضائاتِ قانون، دليل اخلاقي شخصي داشته باشد

كه. اين وظيفه منتفي است  بـا وجـود يـك: اين عقيده از اين بابت مورد انتقاد قرار گرفته است

و اضافي محسوب مي  به رعايت اقتضائات قانون، حكم قانون دستوري زائد شـود دليل اخلاقي

.و ديگر نيازي به تصويب قانون نيست

و.7  نظريهنتيجه
ا آشكار است كه گزينش هر و پاسخ يك هاي مورد اشاره در اين مقالـه بـر رفتـارز مواضع

به اطاعت از قانون را مفروض ندانيم،: مدني ما اثر خواهد داشت  اگر وجود يك وظيفة اخلاقي

به محض برطرف شدن ضمانت اجراها يا در صورت قبول عواقب امـر، حـق داريـم از قـانون 
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به وجود يك وظيفة اخلاق و اگر قائل به اطاعت از قانون باشيم، نافرماني سرپيچي كنيم ي مطلق

و چنانچه اطاعت از قانون را يـك وظيفـة اوليـه بـدانيم فقـط در هيچ حالت مجاز نخواهد بود

و با وجود ادلة موجهة خاص، حق نافرماني خواهيم داشت  طبعاً پاسخ بـه. تحت شرايط خاص

 ـ وع رويكـرد فلـسفي بـه مـسئلة مسئلة اخلاقي بودن وظيفه اطاعت از قانون، وابسته است بـه ن

هـاي اي بنا نهاده شود كه پشتوانة صـدق گـزارهبه بيان ديگر، پاسخ بايد بر همان تئوري. اخلاق

. ارزشي است

و اصـلي بـراي شوددر مقام تبيين پاسخ انتخابي، ابتدا لازم است تأكيد كه مبنـاي نخـستين

به آزادي حدا(نگارنده، آزادي حداكثري فرد است به رعايـت محدود و مشروط كثري ديگران

مي). هاي حداقلي اصل برابري در فرصت  كه هم در حـوزة اخـلاق ديگر اينكه، توان اعلام كرد

و هم در قلمرو اخلاق اجتماعي  و حقـايقي عينـي"بد"و"نيك"فردي و مطلـق  اموري ثابت

مي.نيستند و حتـي در وجـدان تواند دگرگوني مفاهيم اخلاقي در اجتماع هركس با اندك دقتي

ص 1380كاتوزيان،.رك(شخصي خويش را ببيند و تجربي امكان پذيرش حـسن.)554،  ادلة تاريخي

ميو قبح . سازد هاي مطلق را منتفي

به هرحـال وجـود دارنـد"بد"و"نيك" و مطلق ندارند ولي در. هاي اخلاقي ماهيتي عيني

به ارزش اخلاقي يك رفتار، بايد ميـان "رفتـار خـصوصي"و"رفتـار اجتمـاعي"داوري راجع
ملاك قضاوت دربارة اخلاقي بودن يك رفتار اجتماعي، معيـاري اجتمـاعي. تفكيك قائل شويم

مي اين معيار توسط جامعه. است و تأييد كه فرد يا به بيان صـحيح اي تعيين "شـخص"تـر شود
صـ). جامعة هم سود(در آن عضويت دارد تـر اسـت كـه حيحكاربرد واژة شخص از اين بابـت

مي  و قـراردادي در حوزة روابط اجتماعي همه: شود اشخاص حقوقي را نيز شامل چيز اعتبـاري

.توان رفتار اشخاص حقوقي را نيز از لحاظ اخلاقي مورد ارزيابي قرار داد است، بنابراين مي

كه در مرحلة يافتنِ معيار اخلاقي قابل استناد بايد توجه داشت، جامعه آند"شـخص"اي ر

هر. عضويت دارد، در وهلة نخست جامعة جهاني است  قبل از هرچيز عضوي"شخص"چون

به لحاظ وجود وابستگي. از جامعة انساني است و روابـط اين ادعا در جهان معاصر هاي متقابل

به سادگي قابل تصديق است  بنابراين اخلاقـي بـودن يـك رفتـار. گسترده ميان جوامع مختلف

. هاي جهاني سنجيدا بايد با معيار ارزشاجتماعي را ابتد

و در عين حـال، اعِمال ساير معيارهاي اجتماعي اولويت دارد اعِمال معيار جهاني اخلاق بر

و از محتـواي محـدودتر به طور طبيعي، در مقايسه با ساير معيارهاي اجتمـاعي كلـي تـر بـوده

كه شكل  به اين دليل ساده و همگرايي گيري معيار جهان برخوردار است، ي اخلاق مستلزم توافق

و گروه و مستلزم جمع تعداد بسيار بيشتري از افراد بندي شمار كثيري از باورهـاي هاي مختلف
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خرُد پراكنده در سرتاسر جهان، سازندة معيار جهـاني. متنوع است و معيارهاي قدر متيقن عقايد

. اخلاق است

اخلاقـي منتهـي شـود، فراينـد قـضاوت اگر داوري براساس معيار جهاني، به صدور حكـم

،امـا اگـر معيـار جهـاني.و تكليف قضيه از لحاظ اخلاقي روشن اسـت يابدمياخلاقي خاتمه 

گذاري بر رفتـار سكوت اختيار كرده باشد يا ارزش،دربارة ارزش رفتار اجتماعي مورد قضاوت

به. هد يافت مورد نظر را به معيار ديگري احاله نمايد، فرايند قضاوت ادامه خوا  در حالت احاله

كه بدان احاله شده است ادامـه پيـدا مـي  در صـورت. كنـد معيار ديگر، داوري براساس معياري

كه پـس از جامعـه جهـاني سكوتِ معيار جهاني، رفتار اجتماعي در گسترة بزرگترين جامعه  اي

مي  دا. شود فرد عضو آن است سنجيده به ترتيب سـابق، اگـر وري منتهـي بـه در اين مرحله نيز

مي  رسد، در غير اين صـورت، داوري بنـا صدور حكم اخلاقي شود فرايند قضاوت به سرانجام

مي به ترتيب پيش گفته تا كوچكترين جامعه  كند، يعنـي اي كه شخص عضو آن است ادامه پيدا

اي كه بالاخره روشن شود رفتار مورد قضاوت به عنوان يك رفتار اجتمـاعي براسـاس تا مرحله 

.عيارهاي اجتماعي چه حكمي داردم

مي"رفتار خصوصي"اما دربارة توانـد بـا، معيار قضاوت معيار شخصي است يعني هركس

البتـه شـخص. رفتارهاي خصوصي قـضاوت كنـد"بد"و"خوب"معيار شخصي خود دربارة 

مي مي كه  بـه تواند تواند اصول اخلاق اجتماعي را به عنوان معيار شخصي خود بپذيرد همچنان

به عنوان ارزش 1.هاي شخصي پايبند باشد اصول ارزشي يك مذهب يا يك قبيله يا يك ملت

و معيارهايي تشكيل"اجتماعي"و"فردي"در خصوص اينكه بالاخره اخلاق چه اصول  از

"اخلاق شخـصي"توان پاسخ داد مگر پس از استعلام از خود شخص درخصوص اند نمي يافته
و."اخـلاق اجتمـاعي"شناسـانه دربـارة معـهو پس از يك مطالعة جا بـر ايـن اسـاس، اصـول

و حقيقت  هـايي مطلـق معيارهاي اخلاقي ممكن است از سوي فرد يا جامعه، موازيني استعلايي

و ثابت انگاشته شوند، يا براساس سودانگاري تنظيم شده باشند، يـا ناشـي از وجـدان مـشترك 

به عنوان فرمان عقل هاي يا دستور قدرت مورد احترام باشند، يا از سنت بشري شناخته شوند يا

و به عنوان فرمان خدا محترم باشـند يـا  .اجدادي ريشه بگيرند يا از مذهب ناشي شوند ايـن ...

و معيارهاي اخلاقي  و معيارها هرچه باشند اصول به بهانة مـنحط هيچ. اند اصول كس حق ندارد

ج  و جوامـع امعه، نسخه بودن اخلاق خصوصي فرد يا اخلاق اجتماعي هاي اخلاقي براي افـراد

و بر آنها تحميل كند  و. تجويز اشخاص در رفتار خصوصي خود به معيارهاي شخصي مقيدنـد

 
و اشاره"رفتار اجتماعي"، ناظر است به مقولة)اخلاقي بودن وظيفة اطاعت از قانون( قابل تأكيد است كه موضوع اين مقاله.1

. فقط از باب تكميل نظرية پيشنهادي درباره اخلاق صورت پذيرفته"رفتار خصوصي"به
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از معيارهـاي كـلان(در رفتارهاي اجتماعي به معيارهاي اجتماعي بـا رعايـت سلـسله مراتـب

خرُد ).اخلاقي به سمت معيارهاي

ميالبته اين بدان معنا نيست كه و جوامع توانند دلخواهانه براي خـود اصـول اخلاقـي افراد

و اجتمـاعي توسـط. تأسيس كنند  و معيارهاي اخلاقي اعم از فردي كه اصول اين درست است

مي انسان اخلاق. كند شوند اما اين بنيادگذاري در فرد يا افراد معيني تعين پيدا نمي ها بنياد نهاده

و اجتم  ممكن است برخي افراد يا مراجعِ اجتماعي. اعي بشر است محصول تطور زندگي فردي

در پيشنهاد يك امر به عنوان ارزش اخلاقي پيش قدم شوند، اما امر پيشنهادي زمـاني مبـدل بـه 

و يا جامعـه بـه ايـن عنـوان پذيرفتـه  به مورد، از سوي فرد كه بسته ارزش اخلاقي خواهد شد

. البته به مفهوم توافق آحـاد افـراد جامعـه نيـست موافقت جامعه بر اخلاقي بودن يك امر. شود

به غلبه كرد كه بتوان از آن تعبير و مـسلط. منظور تحقق حالتي است به بيان ديگر، وجه غالـب

و نبايـدهايي اسـت كـه اخلاق اجتماعي ملاك است؛ معيار اخلاق اجتماعي قدر متيقن بايـدها

ــر آن توافــق نمــوده  و معيارهــاي. جامعــه ب ــه روشتــشخيص اصــول هــاي اجتمــاعي نيــز ب

و فرهنگ جامعه مي شناسانه مي. پذيرد شناسانه صورت به نحو مؤكد تكرار كرد كـه بنابراين توان

و معيارهـاي اخـلاق هيچ مرجعي نمي  تواند به اتكـاي قـدرت اجتمـاعي خـود دربـارة اصـول

ي نيـز فاقـد هاي صادره دربارة اخلاق مـسلط اجتمـاع اجتماعي دستورالعمل صادر كند، اعلاميه 

نه از مرجع صـادركننده بلكـه از مقبوليـت نفسه ارزش في و قدرت اخلاقي خود را و اعتبار اند

مي   مقبوليـت اجتمـاعي داراي هـا يـا مراجعـي كـه گـروه،اين قاعده. كنند اجتماعي خود كسب

و معيارهاي مورد تأييـد آنهـا را نيـز نمـي هستند را نيز شامل مي  تـوان بـه اتكـاي شود، اصول

به عنـوان امـر اخلاقـي، معتبـر دانـست و. مقبوليت اجتماعي مرجع تأييد كننده، چنـين اصـول

و ارزيابي قـرار گيرنـد تـا معلـوم  معيارهايي نيز بايد مستقلاً توسط خود اجتماع مورد آزمايش

نه  و گـروه. شود از مقبوليت عام اجتماعي برخوردارند يا و رفتار افراد هـاي مقبـول البته عقايد

مي اج به خاطر داشت كه مقبوليت اجتمـاعي همـان تماعي تواند بر نظر مردم مؤثر باشد اما بايد

و گروه  هاي مرجع نيز نتيجة متابعت آنها از اخلاق مسلط اجتمـاعي اسـت يـا دسـت كـم افراد

كه در گسترة محدودتري تسلط دارد  ،بنابراين. نتيجة پيروي آنها از نوعي اخلاق اجتماعي است

آ فياعتبار نه اعتبار و .نفسهن مراجع نيز اعتبار اجتماعي است

سلـسله مراتـب حلقـوي" اصـطلاحاً تـوان مـي فرضية ارائه شده درباره اخلاق اجتماعي را

هاي اخلاقي متعددي احاطه شده اسـت، بزرگتـرين انسان توسط حلقه: ناميد"اخلاق اجتماعي 

حل(ي اخلاقي حلقه و كـوچكترين)قهو از لحاظ سلسله مراتب بالاترين اخلاق جهـاني اسـت

اي اسـت كـه، اخـلاق كـوچكترين جامعـه)تـرين حلقـهو از لحاظ سلسله مراتب پايين(حلقه 

و كوچكي در ايـن تـشبيه ميـزان يـا حجـم اصـول.شخص در آن عضويت دارد  مبناي بزرگي
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كه هر حلقه دربرمي اخلاقي  از گيرد نيست بلكه ميزان جمعيتـي اسـت كـه درون هـر حلقـه اي

به طور حداقلي شناسـايي مـي. شوند لحاظ اخلاقي محدود مي شـود محتواي اخلاقي هر حلقه

اي ديگـر سـازندة يـك اخـلاق اي كـه ارائـه شـده، از جنبـه، اما كل مدل اخلاقي)قدر متيقن(

كه هر فرد از افراد انسان را بـه سـمت الگـويي از رفتـار اجتمـاعي  به اين معنا حداكثري است

مي  كه از لحاظ اخلاقي از جانب بيشترين افراد مورد تأييد است اگرچه ممكن استكن هدايت د

. نباشد) تمام عيار(اين تأييد مطابق بعضي معيارها، حداكثري

به پرسش اصلي در: اكنون بازگرديم آيا وظيفة اطاعت از قانون يك وظيفة اخلاقـي اسـت؟

به اين پرسش با توجه به مبناي انتخابي، نخست  كه اطاعت از قـانون پاسخ بايد تشخيص دهيم

مي  شود؟ برخلاف آنچـه ممكـن يك رفتار اجتماعي است يا در حوزة رفتارهاي خصوصي معنا

و كلـي پاسـخ داد است در وهلة نخست به نظر رسد نمي  به اين پرسش بـه طـور نـوعي . توان

به اينكه قانون دربارة رفتارهاي خصوصي افراد حكم صادر كرده يـا دربـارة پاسخ وابسته است

. رفتارهاي اجتماعي آنها

و متغييـر كـه بـر و يك تعريف منعطف و ثابت دارد رفتار خصوصي، يك تعريف متصلب

تـوان در تعريف هستة سختِ رفتار خصوصي مـي. روي آن هستة سخت اوليه قرار گرفته است 

و ارتباط رفتاري است كه در حضور ديگري انجام نمي: گفت  ديگري پيـدابه"مستقيمي"شود

تـوان گفـت هـر رفتـاري كـه در حـضور اين تعريف مفهوم مخالف ندارد يعني نمـي. كند نمي

و ارتباط مستقيمي به ديگري پيدا كند رفتـار اجتمـاعي اسـت  ميـان هـستة. ديگري انجام شود

و قلمرو رفتار اجتماعي فاصله  و متغيير سخت رفتار خصوصي كه ميدان منعطف اي وجود دارد

خ  مي. دهد صوصي را تشكيل مي رفتار بـه ايـن. كند محتواي اين ميدان را عرف اجتماعي تعيين

و اسـتثناء هـستة سـخت بعـلاوة نـسج نـرم رفتـار  ترتيب، قلمرو رفتار اجتماعي پس از كـسر

مي  كند، مرز رفتار اجتماعي تـابع تغييـرات دامنـة رفتـار شود اما تعين پيدا نمي خصوصي تعيين

ر. خصوصي است  مي فقط آن به عنوان رفتار اجتماعي تعريف شـود كـه آشـكارا از ايـن فتاري

. دامنة متغيير بيرون افتاده باشد

اي است رابطة خصوصي رابطه: توان رابطة خصوصي را نيز تعريف كردمي،بر همين اساس

و هيچ ارتباط مستقيمي به اشخاص ديگر غير  كه نمود اجتماعي پيدا نكرده ميان دو يا چند نفر،

را.ز اطراف رابطه نداشته باشدا و دامنـة منعطـف آن اين، هستة سختِ رابطة خصوصي است

.كند عرف تعيين مي

و يـا روابـط: دار گفـت توان به نحوي معنـي اكنون مي هرجـا كـه قـانون بـه قلمـرو رفتـار

خصوصي افراد وارد شده باشد اخلاقي بودن وظيفة اطاعت از قانون با معيار شخصي سـنجيده 
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و نوعي صادر كرد نتيجه نمي در1،شود مي كه قانون نـاظر؛توان دربارة آن حكمي كلي و جايي

و روابط اجتماعي افراد است وجود وظيفـة اخلاقـي بـه اطاعـت را تنهـا پـس از يـك بر رفتار

مي مطالعة جامعه .توان تأييد يا انكار كرد شناسانه

كـ استقراء در معيارهاي اجتماعي موجود نشان مـي در اغلـب جوامـع دموكراتيـك،:هدهـد

مي"اوليه"معيارهاي اجتماعي يك وظيفة اخلاقي  اين استقراء. كنندبه اطاعت از قانون را تأييد

به عـدم ثبـات معيارهـاي اجتمـاعي، مفيـد قاعـدة كلـي  و بخصوص با توجه البته ناقص است

مي نمي به ما اجازه به نظرم  در جوامـع دموكراتيـك بـه طـور معمـول: دهد اعلام كنـيم شود اما

كه مي تواند در برابر ادلة اخلاقـي اطاعت از قانون داراي يك ارزش اخلاقي اوليه است، ارزشي

بي وزن يا با وزن سنگين هم شناسانه بعلاوه ايـن نتيجـه بـه از همين مطالعة جامعه. مقدار شود تر

بـه.»وني نبايد اطاعت كرداز هر قان«: نحو مورد اطميناني حاصل است كه، به عقيدة غالب مردم 

كه در نيمة دوم سال عنوان نمونه در مطالعه  در در ايران از طريق پرسش 1374اي گري مستقيم

و ده شـهر ديگـر انجـام مراكز استان  و مازنـدران هاي تهران، كرمان، فارس، آذربايجـان غربـي

كه درصد پاسخگويان موافق بوده72پذيرفته  ، ايـن درصـد» اطاعت كرداز هر قانوني نبايد«: اند

2.)1378محسني،.رك( بوده است1/73در تهران

. ظاهراً اخلاق جهاني نيز درخصوص ارزش اخلاقي وظيفة اطاعت از قانون سـاكت نيـست

يكي از شاخص 29هاي اخلاق جهاني بشناسيم، مطـابق مـاده اگر اعلامية جهاني حقوق بشر را

كه رشد هركس در مقابل آن جامعه: است آن كه در مقام بيان يك وظيفة اخلاقي اي وظيفه دارد

و بايـد از آن قـوانيني تبعيـت نمايـد كـه در شـرايط  و كامل شخصيت او را ميـسر سـازد آزاد

پي  به منظور و بـدين ). نقـل بـه مـضمون(انـد جويي اهداف دموكراتيك وضع شده دموكراتيك

به  اطاعت از قانون را موكـول بـه وجـود ترتيب معيار جهاني اخلاق، وجود يك وظيفة اخلاقي

اي نيز از لحاظ اخلاقـي موجـود شرايطي نموده، يعني اگر آن شرايط محقق نباشد چنين وظيفه 

 
و روابط خصوصي افراد) حكومت(ون بايد توجه داشت كه نه قان.1 و صلاحيت مداخله در رفتار زندگي(و نه اجتماع، حق

را ندارند، بنابراين به طور طبيعي هر كس حق دارد رفتار خصوصي خود را بر اساس معيارهاي شخصي مورد) خصوصي

و روابطهاي اخلاققابل تاكيد است كه اين به مفهوم دلخواهانه بودن قضاوت. داوري قرار دهد خصوصيي در حريم رفتار

و وجدان شخص تكوين يافتههايِ اخلاقيمنظور از معيارهاي شخصي، آن ارزش. نيست اين.انداي هستند كه در وجود

ولي در هر حال، هر فرد در قضاوت نسبت به رفتار. هايِ اجتماعي سازگار يا متفاوت باشندها ممكن است با ارزشارزش

ر ميشخصي خود، آنها و مبنا مورد مراجعه قرار "ميل"نتيجه اين مراجعه ممكن است موافق يا مخالف. دهدا به عنوان معيار
. شخص باشد

 اقتصادي،-هاي مختلف اجتماعي قابل توجه است كه مطابق بررسي به عمل آمده، ميان گرايش پاسخگويان به ارزش.1

و نگرش آنها دربارة اطاعت از قان ـ اخلاقي ،1378محسني،(داري وجود نداشته است ون ارتباط آماري معنيفرهنگي

).86ص
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بر. نخواهد بود به عنوان آخرين عـلاج بعلاوه، اعلاميه در مقدمة خود، قيام و فشار را ضد ظلم

.اجازه داده است

كه آيا اطا عت از قانون يك ارزش خوب اخلاقي اسـت يـا بنابراين در پاسخ به اين پرسش

مي  اگر قانون ناظر بر روابط اجتماعي افراد باشد، براسـاس معيـار جهـاني: توان گفت نه؟ نهايتاً

اخلاق كه اعمال آن بر ساير معيارهاي اجتماعي اولويـت دارد، در جـوامعي كـه بـا اسـتفاده از 

پي رويه ميج هاي دموكراتيك اهداف دموكراتيك را مورد دهند، اطاعـت از قـانون بـه ويي قرار

ايـن، برآينـد عقايـد متنـوع اخلاقـي دربـارة. عنوان يك وظيفة اخلاقي اوليه مورد تأييد اسـت 

البتـه."امـروز"ي اطاعت از قانون است، قدر متيقن همة عقايد اخلاقي موجود در جهان وظيفه

خرُد  كه قدر متيقن معيارهاي پراكنده در سرتاسـر جهـان اقتـضاي اگر كسي دلايلي اقامه نمايد

. ديگري دارد، موضوع قابل بررسي است

توان شاهد بود كه در كشورهاي غيردموكراتيـك مـردم صـرفاً پـس از يـك در عمل نيز مي

و در صورت اخلاقي بودن محتواي قـانون، نـسبت بـه رعايـت قـوانين الـزام  بررسي محتوايي

مي  و چنانچه محتواي قانون اخلاقي حس اي كـه مـردم تكرار يك تعهد اخلاقي نباشد ادلهكنند

منظورم سودانگاري براي كـسب مـستقيم(اند يا سودانگارانه دارد يا احتياطي را به اطاعت وامي 

نه سودانگاري كه در قالب ارزش منفعت است مي هايي ).كنند هاي اخلاقي بروز
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